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 زهرا صحرایی 

 چکیده 

از  ی  ی ا ه های مهم بشر بوده است؛ امها در برههه اهتمام به بهداشت جسم و روان همواره یکی از دغدغه 
هها عصهر جهاهلی اسهت. در ایهن نوشهتار بهه بررسهی  زمان این مهم مغفول مانده است. یکی از این دوره 

که در منابع تهاریخی چنهدان    آنجا   شده است. از   وضعیت بهداشت جسم و روان در عصر جاهلی پرداخته 
عهلاوه بهر  ،  ت سهبه ذکر مواردی که بیانگر عدم مراعات بهداشت در عصر جاهلی باشهد پرداختهه نشهده ا 

چند اندک تاریخی، روایاتی پی گرفته شد که بهه ملازمهه بیهانگر عهدم رعایهت برخهی از    های هر گزارش 
جسمی و روانی در عصر جاهلی است و همچنین بهرای درک صهحیا از بهداشهت روانهی   نکات بهداشت 

ه در دوره  که  ت سهدوره جاهلی به اشعار آن دوره مراجعه شده است. نتیجه حاصل از پژوهش حاضر این ا 
های تاریخی، روایهات  شده است و این مهم در گزاره جاهلی به بهداشت جسم و روان اهتمام چندانی نمی 

 . و اشعار دوره جاهلی بازتاب دارد 

 . بهداشت، بهداشت جسم، بهداشت روان، عصر جاهلی   : کلیدی   های واژه 
 

 
  . دانشگاه باقرالعلوم   رشته تاریخ اسلام    آموخته کارشناسی ارشد دانش . 
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 مقدمه 

نددیی ندایواری  ز   و   ای است که انسان در آن فراز و نشیب دوره جاهلی، دوره 

بار رهدایی یافتده  را پشت سر یذاشته است و با ظهور اسلام، از این زندیی نکبت 

  مسدأله   ، است. یکی از مسائلی که در دوره جاهلی ارزش و جایگاه خود را نیافتده 

بهداشت است. در این پژوهش به این مهم اهتمام شدده و وضدعیت بهداشدت در  

 یرفته است.   بررسی قرار   ن مورد وا ر   این دوره در دو بعد بهداشت جسم و 

لفظ مستحدث قرآندی بدرای نامیددن عصدر پدیش از ندآو  قدرآن    اهلیت یک 

عصددری کدده قددرآن خلایددار رایدد  در آن را بددا    ( 12:  1398خوووم موون ،  ) اسددت. 

)فووت :  « شَفَا حُفْرَةٍ مِننَ انَ ّناِ   جاهلیت، اُمیّت، حمیّت، ضلال مبین، عَلىَ تعبیرجهایی همچون » 

 )خوم من : پیشین( وصف کرده است.   ( 103  ن: ا ر ؛ آل عم 26

قبل از هر سخنی پیرامون بهداشت دوره جاهلی مناسب است محدوده زمدانی  

است که دوران قبدل از بعتدت   این باور  جاهلیت مشخص یردد. شوقی ضیف بر 

نظر مکانی نیدآ    از   ( 38/ 1ضیف:  شوقی  ) نامند. سا  را دوره جاهلی می   150تا محدوده  

 جآیره عربی است.   از جاهلیت محدوده جغرافیایی شبه ر  ض ا ماصود تحایق ح 

 وضعیت بهداشت جسمی درجاهلیت 

« در مدورد  انمفصل فی تا یخ انعنر  ببنل الامنلا  دکتر جواد علی در کتاب خود » 

 نویسد: های رای  در عصر جاهلی می بیماری 
شدددند فددراوان بددود  هایی که مردم عصر جدداهلی بدددان مبددتلا می »بیماری 

هددای پوسددتی ازجملدده   ی، التهاب چشم، ورم ملتحمدده، بیمدداری ور ک   ازجمله: 

هددای داخلددی  پیسی، بهک، خارش، دُمل، جوش، یری، زخم پوستی، بیمدداری 

الریدده، درد مفاصددل و  ازجمله  درد معده، کبد، یرقان، سردرد، درد شایاه، ذار 
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هددای دسددتگاه ادراری، تددب و لددرز،  ها، فلدد ، سددل، تددب، بیماری اسددتخوان 

هددای عصددبی دیگددر و سددایر  قلددب، رعشدده، جنددون، بیمدداری ی  ا هدد بیمدداری 

 ( 36/ 16ق:  1413)جواد علی،  شده است«.   هایی که تا به امروز شناخته بیماری 

وی با تأکید بر نبود امکانار لازم برای رعایت بهداشت در میان مردم جداهلی  

ه  کد  ی و افآاید که از همین ر کند. وی می علت آن را فار شدید اکتر آنان عنوان می 

هدای مختلدف مواجده  امکانار بهداشتی در میان آنان کم بود جسم آنان با بیماری 

و از    بهداشدتی نبدود   هایشدان ها کده خانه ها و چادرنشین نشین ویژه بادیه به     شد می 

هایشان تنگ و غیربهداشدتی  آب سالم و بهداشتی برخوردار نبودند. همچنین خانه 

 ( 39)همان:  شدند. تلا می مب   ا ه به سل و سایر بیماری  دائم بود و  

هدا و آبگیرهدای  شددر بده آب نیداز داشدت از برکده   عرب آن عصر چون به 

شد تا به انواع بیماری مبدتلا  برد و همین امر باعث می نامطبوع و نامطلوب بهره می 

 )همان( شوند. 

 عدم رعایت بهداشت در عصر جاهلی   ت عل 

ا وجود دارد بدرای  م   ن ه ، بهداشت به آن معنایی که در ذ یذشت یونه که همان 

تواندد  عرب عصر جاهلی وجود نداشت. عدم رعایت بهداشدت در آن عصدر می 

 شود  ها اشاره می علل متعددی داشته باشد که به برخی از آن 

 عدم وجود امکانات کافی 

دکتر جواد علی یکی از علل عدم رعایت بهداشت در عصدر جداهلی را نبدود  

 )همان( . داند امکانار کافی می 

 ا ه جنگ 

رسد یکی دیگر از علل عدم رعایت بهداشت در عصدر جداهلی بده  به نظر می 

کده خدود همدواره در جندگ و  نشین علاوه بر آن یردد. عرب بادیه ها بازمی جنگ 
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برد، دائم منتظر بود که مورد هجوم و حمله دشمن واقد  شدود و  غارر به سر می 

در چندین شدرایطی    ( 102/ 2تووا:  )عاملی، بی همواره در ترس و وحشت از این امر بود. 

 یابد. که بایدوشاید تحاق نمی پرواضح است که اهتمام به نظافت چنان 

 مبالاتی   بی 

جملده    عدم اهتمام لازم به اموری همچون امور بهداشتی خدود از   مبالاتی و بی 

علل عدم رعایت بهداشت است. یویا برای عرب عصر جداهلی بهداشدت جدآو  

مبدالاتی  ای نداشت. این امر ناشدی از بی علاه   تی ش ا ها نبود و با زندیی بهد اولویت 

های دیگر همچون جنگ، خدونریآی،  عدم اهتمام به امر بهداشت است. اولویت   و 

رانی، قماربازی و استفاده از هدر ندوع  گساری، شهور می یور کردن دختران،  به زنده 

 . اشت یذ نمی غذای خبیث، جایی برای اولویت دادن به بهداشت 

 ت بهداشت عای ر   م مواردی از عد 

به سامان بهداشدت  نا هایی مبنی بر وض   به برخی از مواردی که در آن، یآارش 

 شود. اشاره می  ، دوره جاهلیت شده 

 . آویختن استخوان و کثافت بر گردن بیمار 1

شد عرب جاهلی که بیماری را از عدواملی همچدون  که کسی بیمار می هنگامی 

غدو  و بهبدود    ، برای دف  اجنه   ، ت دانس جن و موجودار پلیدی همچون غو  می 

بیمار شروع بده آویخدتن اسدتخوان مدرده و کتافدت بده یدردن بیمارهدای خدود  

آویختندد  دندان روباه و یربه می    همچنین بر یردن بچه   ( 57تا:  )پیشوایی، بی کرد. می 

ایدن    ( 325/ 2تا:  )آلوسی، بی شدود.   دزدیده که  زخم در او کاریر افتد یا آن تا مبادا چشم 

یر با دندان خشک روباه و یربده هدم باشدد، عمدل مندافی بهداشدت  ا   ی ت عمل ح 

 است. 



    9  ضعیت بهداشت جسم و روان در عصر جاهلی و  

 . خوردن گوشت درندگان 2

خوردن یوشدت درنددیان اسدت.    ، اند ذکر کرده  عرب یکی از عادتی که برای 

غافدل از    ( 323)همان:  آورد، آنان معتاد بودند خوردن یوشت درندیان شجاعت می 

 شود. ا محسوب می ره ا ک ترین  که این کار یکی از غیربهداشتی آن 

 های پوستی . ریختن آب دهان به روی بیماری 3

های پوسدتی بدا ریخدتن  از دیگر کارهای متداو  عرب جاهلی معالجه بیماری 

ه نیسدت  تنها معالج   که این کار نه غافل از آن   ( 329)همان:  آب دهان بر روی آن بود، 

نها کاری معالجده  ت   ن ا البته ممکن است در دیدیاه آن     بلکه کاری غیربهداشتی است 

امدا ایدن کدار در عدرر امدروز، امدری      شدد یونه بوده و غیربهداشتی تلادی نمی 

 غیربهداشتی است. 

 وضع بهداشت جسمی دوره جاهلی در روایات الف(  

هدا بده عددم مراعدار بهداشدت  در این بخش، روایاتی که ممکن است در آن 

تی که عموماً بده  یا ا و شده است، ر شده است، بررسی   جسمی عصر جاهلی پرداخته 

فرض که متلًا وقتی در روایدار بده   دهد. با این پیش مواردی بهداشتی دستور می 

شده، این دسدتور حداکی از آن اسدت کده    نظافت منآ  یا حیاط خانه دستور داده 

اهتمام به نظافت خانه نبوده یا کم بوده است. البتده چندین نیسدت کده در تمدامی  

امدا      ه علت عدم اهتمام به آن کار باشد شود، ب می   ده ا د مواردی که به کاری دستور  

در موارد زیادی این نکته صادق اسدت  مدتلًا ایدر بده مسدوا  زدن دسدتور داده  

شود به این معنا است که اهتمام به مسوا  زدن یا کم اسدت یدا اصدلًا وجدود  می 

دین معندا  ب   ن ی شده که متلًا در بیت الخلا مسوا  نآنید، ا   ندارد  اما ایر دستور داده 

    ایدن کدار را نکنیدد   پد    این   زنید اما از نیست که شما در بیت الخلا مسوا  می 

بلکه ممکن است قبل از بیان این دستور اصلًا مصداقی برای ایدن کدار در خدار   



 10     تاریخ اسلام ویژه ، 1402زمستان  ،  56شماره    فصلنامه 

ییدری از ایدن کدار بده آن دسدتور داده  وجود نداشته باشد و صرفاً جهدت پدیش 

و دنددان وقتدی بده آن دسدتور داده     آ ن شود  اما در مواردی همچون نظافت م می 

بلکه به ایدن جهدت اسدت کده بهداشدت      شود، دیگر از باب پیشگیری نیست می 

آن روز نداشت که روایار به آن دسدتور    منآ  و دندان اهمیت چندانی در جامعه 

ویرنه دلیلی نداشت که به کاری دستور داده شود که همگان یدا اکتریدت    ، دهد می 

پایبندد باشدد،    خانده متلاً ایر خانم خانه همدواره بده نظافدت    د ن به آن پایبند هست 

امدا      بدآن« ار را جدارو  یوید: »خانه اش آمده به او نمی یاه مادر او که به خانه هیچ 

وقت است کده بده او خواهدد    ایر اوضاع خانه از حیث نظافت نامناسب باشد آن 

 ار را جارو بآن«. یفت: »خانه 

 سمی ج   ت ش مبالاتی نسبت به بهدا بی 

مبدالاتی  تواندد بیدانگر بی پدردازیم کده می در این بخش به بررسی روایداتی می 

 عصر جاهلی نسبت به بهداشت جسمی باشد. 

 حیاط خانه  مبالاتی نسبت به نظافت بی . 1

را مدورد    یروهدی  علدی شده  امام  در روایتی که از طریق اهل سنت وارد 

ق:  1404الحدیوود،  )ابوون ابی «. ذ اتم  عن  ن و منانم  لا ت ففن» فرماید:  سرزنش قرار داده و می 

عدذرار    ( 297/ 1م:  1977)ابن قتیبووه،  «. نففوا عذ اتم  در روایت دیگری آمده: »   ( 119/ 19

در روایت دیگری از کدافی    ( 2تا:  )ابن درید، بی به معنای حیاط خانه است.   عذ ة جم   

حیداط خدود را    ( 531/ 6تووا:  نووی، بی لی ک ) «، اكُْ سوُا أَفْ یِتََمُْ  ونَا تَشَبَّهوُا بِنانیَْهوُِ آمده است: » 

 جارو کنید و ]در این کار[ خود را شبیه یهود نکنید. 

کده ابدن  ویژه ایر همدراه بدا عتداب باشدد، چندان دستور به انجام یک کار و به 

حاکی از عدم اهتمدام بده   ، پیشین( ابی الحدید،  ابن ) یونه برداشت کرده الحدید این ابی 
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حالت عتاب و خطاب بده   با  مکرم یا نبی  علی است. اینکه امام  آن کار 

د حداکی از آن اسدت  یدخود را نظافت کن   های دهد که حیاط خانه مردم دستور می 

اند و اهل نظافت خانه نبودند. مردمانی کده  یت نیآ بر همین منوا  بوده ل جاه   در که  

نظافدت حیداط    -دهدد  به نظافت دسدتور می   ر شد   به   -حکمرانی اسلام  در ایام 

هدا  اولی به نظافت حیاط خانه   طریق   اند، در دوره جاهلی به رها کرده ا  ر   خانه خود 

  امام دیگر دلیل نداشت که    ، ایر آنان بدین کار اهتمام داشتند  اند. اهتمام نداشته 

بلکه کار آنان را مبنی بر نظافت خانه تحسدین و تشدویق      آنان را به آن کار وادارد 

 کرد. می 

کردندد  های خود را جارو نمی یهود، حیاط خانه  ه ک آید از روایت دوم نیآ برمی 

تدر از  کردند. نکته اینجاست که یهودیان که بده نظدر متمددن و آن را کتیف رها می 

کردندد،  مبدالاتی می اعراب جاهلی بودند، نسبت به نظافت حیداط خانده خدود بی 

 حا  اعراب جاهلی که دیگر تکلیفشان معلوم است. 

 خانه   وت ب ک مبالاتی نسبت به تارعن بی . 2

در برخی از روایار شداهد آن هسدتیم کده بده نظافدت خانده از تدارعنکبور  

  به نادل قدرب انسدناد و محاسدن   سفارش شده است. در روایتی از امام علی 

  ، )حمیووری « نَفِّفوُا أَفْ یِتََمُْ  مِنْ حوَْكِ انْعَْ مَبوُتِ فَإِنَّ تَرْكَهُ فیِ انْبیُوُتِ یوُِ ثُ انْفَقْنرَآمده است: » 

  سازی کنیدد  چدرا عنکبور پا    های خود را از تار خانه   ( 624  : 2تا:  ؛ برقی، بی 52تا:  بی 

 آورد. که رها کردن آن در خانه فار به بار می 

هایتان« است که در ترجمده  « به معنای »حیاط خانه أف یتم  در این روایت واژه » 

عندا کده  م   ن یدسدازی کنیدد. بده ا های خود را از تارعنکبور پدا  باید یفت: خانه 

هدا را در  زدودندد امدا آن های خود را می های خانه مردمان آن روزیار تارعنکبور 

 ریختند. حیاط خانه می 
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«  أف یننتم  هدم اینکدده »   امدا احتمددا  دیگدری در ایددن روایدت وجددود دارد و آن 

اسدت کده بعیدد هدم    داده   « باشد  یعنی در روایت تصحیف رخ أب ینتم  تصحیف » 

ها سدفارش کدرده و بدا  یاتی که به نظافت حیاط خانه وا ر   البته ممکن است     نیست 

تعبیر »عذرار« آمده است مان  از آن باشد که احتما  تصحیف را در این روایدت  

« باشدد یدا  أف ینتم  فهدم اسدت، چده »   حا  آنچه از روایت قابدل   هر   بدهیم  اما به 

 تند. اش د ن سازی خانه از تارعنکبور اهتمام  « این است که آنان به پا  أب یتم  » 

بیان فایده )از بین بردن فادر  بدرای    سازی خانه از تارعنکبور و دستور به پا  

هدا اهتمدام  آن، نشان از آن دارد که مردمان آن روزیار به نظافت تارعنکبور خانه 

هایشان پر از تارعنکبور بود. ایر چنین نبود دستور دادن بده آن از  نداشتند و خانه 

که توصیه امام به کاری که متدداو     رسید  چرا می   ر امری لغو به نظ   امام سوی  

است امری ندامطلوب و نامناسدب بدا شدأن    1است و البته خار  از اموری شرعی 

 امام است. 

 انداختن دستمال کثیف در خانه . 3

مبندی برنهدی از    خدا کافی، روایتی از رسو     الأطعمة در باب نوادر کتاب  

ایدن روایدت    ( 299/ 6)کلینووی:  ت. سدا شدده    انداختن دستما  کتیدف در خانده وارد 

حکایت از آن دارد که این کار که دستما  کتیف را در خانده رهدا کنندد در زمدان  

جاهلیت نیآ وجدود داشدته    بسا قبل از زمان ایشان و در ایشان وجود داشت و چه 

 اند. ایشان از این کار پرهیآ داده   است و 

 
شیر  نییآ آر را    ، . قید خارج از امور شرعی به این دلیل است که برخیی از امیورک کیه در عیرد میردم متیداه  بیوده 1

 اده است، مانند بسیارک از احکام معاملات. د دستور مستقیم    به آر   امضا کرده ه 
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 ناخن   نظافت   به   اهم�تی بی . 4
دهد تا ناخن خدود  به مردان دستور می  اکرم  بر م ا در برخی از روایار، پی 

ایدن   ( 492-491/ 6 : کلینووی ) «. نِلرِّجَالِ بُصُّوا أَظَافیِرَكُ   بَالَ َ موُلُ انلَّهِنند  » را کوتاه ک 

روایت حاکی از آن است کده حدداقل یروهدی بده کوتداه کدردن نداخن اهمیدت  

هدا  صورر مسدتایم بده آن ه ب   که ایر آنان به این امر اهتمام داشتند،   دادند  چرا نمی 

صدورر  حتی بعید نیست که روایداتی کده به     شد دستور به ناخن یرفتن داده نمی 

روی    ایدن   دهدد نیدآ از غیرمستایم با بیان فواید بهداشت ناخن بده آن دسدتور می 

 شده که اهتمام به بهداشت ناخن بسیار کم بوده است.   صادر 

ه در یک بازه زمانی حتی در  ک   د ر این مطلب دا   روایت دیگری دلالت صریحی بر 

ای بده بهداشدت نداخن اهتمدام  عدده دوره ظهور اسلام و عصر حضور پیامبر 

شود، مدردم علدت آن را  ناز  نمی   ای که مدتی وحی بر پیامبر یونه نداشتند به 

شوند و حضرر عدم نظافت ناخن و مابین مفاصل انگشتان را علت اناطاع  جویا می 

فَقیِنلَ نَنهُ احتَْنبَسَ انْنوحَیُْ عَْ نَ     سَ انْنوحَیُْ عَننِ ان َّبِنیِّبَتَناحْ  » کندد وحی بیان می 

 )همان( «. وكیَْفَ نَا یَحتَْبِسُ وأَنتُْْ  نَا تُقَلِّموُنَ أَظْفَاَ كُْ  ونَا تَُ قُّونَ َ وَاجِبَمُْ   فَقَالَ

حدا  در زمدان      اند زمانی است که مردم بدا تعدالیم اسدلام آشدنا شدده   این در 

شک اهتمام چندانی به نظافدت  ه مردم با تعالیم اسلام آشنایی ندارند بی ک   ت ی جاهل 

 اند. ناخن نداشته 

 اهمیتی به نظافت لباس بی . 5

داشتن آن یکی از امور مهم بهداشدتی تلادی  شک نظافت لباس و پاکیآه نگه بی 

  ظدر ن   شده، به   « کافی عنوان انثیا    تشمیر شود  اما با توجه به روایاتی که در باب » می 

شدد کده روی  ای طراحی و دوختده می یونه ها در دوره جاهلیت به رسد لباس می 

شد، به همین جهت خداوند بده پیدامبر خدود دسدتور بده پداکیآه  زمین کشیده می 
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ََهِّنر » دهد  چنانکه در تفسیر آیده  داشتن لباس می نگه  بده ایدن    ( 4)موود:ر:  « وثیِابَنَ  فَ

 شده است.  موضوع پرداخته 

ََهِّر »   فه ی ر در ذیل آیه ش  « کتداب  انثینا    تشنمیر چهار روایت در بداب »   « وثیِابََ  فَ

تواند مؤید بحدث مدا باشدد. در روایدت  شده که دو روایت آن می کافی یردآوری 

شده که ماصود از تطهیدر ودوب، بدالا زدن و    نخست معنای آیه شریفه چنین بیان 

بداب امدام  ن  ی مددر روایدت دیگدر ه   ( 455/ 6 : کلینووی ) داشتن لبداس اسدت. بالا نگه 

از بنی دیوان خریده، پرداختده و    هایی که امام علی به وصف لباس   صادق 

ََهِّر » فرماید  در ادامه در بیان این آیه شریفه می  دار و  یعنی آن را بدالا نگده   « وثیِابََ  فَ

 ( 456-455  : همان ) روی زمین نکش. 

  ، ان زمد  ن هدا از همدا داشتن لباس، با توجده بده اینکده عدرب دستور به بالا نگه 

پوشیدند، حکایت از ایدن دارد  های امروزی می های بلندی همچون دشداشه لباس 

هدای قدرآن بده  که این کار در آن زمان رای  بوده است و از سویی چدون خطاب 

اسدت، پد  در    ( 50/ 1  : 1374بحرانى،  ) « إِیَّاكِ أَعْ یِ وامْمَعیِ یَا جَاَ ة از باب »   پیامبر 

آن دوران است که به برخورد لبداس خدود بدا    م د ر و م واق  روی سخن با دیگران  

 . دادند ی نم ها را حمل کند، اهمیت  زمین که ممکن است عنوان آلودیی 

 به نظافت بدن   ی ت ی اهم ی ب . 6

« در روایتی از غسل جمعه صدحبت  ایجا  غسل انجمعة در سنن نسائی در باب » 

  ی و بدرا   ندد د و ساکن ب   1: مردم در عالیه د ی یو ی م نیآ حضور دارد و   عائله و  شود ی م 

و بدوی بدشدان    خورد ی م ، چرکین بودند. وقتی باد به آنان  آمدند ی م نماز جمعه که  

  بیان شدد و   خدا . این مطلب برای پیامبر  داد ی م مردم را آزار    یشت ی م ساط   

 ( 552/ 1ق:  1411)نسائی،  ؟«. کنند ی نم آیا غسل  »  ایشان فرمود: 

 
 اطراد شهر مدینه، امرهزه نیآ به همین اسم شناخته می شود.  نی در مکا .  1
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در نماز جمعده بددون  ر  و ض از مردم هنگام ح   ی ا عده که    د ی آ ی برم از این روایت  

که منجر به آزار دیگدران توسدب بدوی بدد    شدند ی م بدن حاضر   نظافت اهتمام به 

 . اند بوده در زمان جاهلیت نیآ بر همین منوا   رسد ی م . به نظر شد ی م   ها آن بدن  

 بهداشت روان درجاهلیت ب(  

بهداشت روان بدین معنا که انسان در آرامش روانی خاطر به سدر ببدرد تدا در  

هدای مختلدف و  آن زندیی روزمره خود را سامان دهد، با توجه بده محدیب  یه ا س 

، بهداشدت رواندی تدأمین و  ب ی شرایب مختلف متغیراست. یداه در برخدی از شدرا 

اسدت  امدا یداه ایدن    دغدغه ی زندیی از حیث روانی برای مردم سهل و آسان و ب 

شدارهای  ف   ع ا آرامش و بهداشت روانی وجود نداشته و باعث به وجود آمددن اندو 

هدای تداریخی  بخدش بده بررسدی یدآاره  ن ی . در ا یردد ی به فرد م  ی روانی و فکر 

و    کندد ی آن خودنمدایی م   از   بعد   ی و حت   ی که در نتر و نظم عصر جاهل   م ی پرداز ی م 

بده    نجدا ی ا   دارد. مدا در   ی حاکی از اوضاع نابسامان بهداشت روانی در عصر جداهل 

کده حداکی از عددم وجدود    لی ه ا هدای دوره جدبررسی برخی از اشعار و یآارش 

. طبعاً احساساتی که شداعران ایدن دوره  م ی پرداز ی های بهداشت روان است م مؤلفه 

تصدویریر فضدای رواندی    تواندد ی اند، م های خود ابراز کرده آن را در قالب سروده 

متا  در عصر کنونی    عنوان که بر آن تأویر بگذارد  به باشد یا آن   ی غالب عصر جاهل 

شدده و مانددیار    رود یا شعری همچون »سدلام فرماندده« اجدرا س   ک ی  که ی هنگام 

  یر ت ید  بلکه حکا یذارد ی عمومی جامعه تأویر م   جو   تنها بر ، محتوای آن نه شود ی م 

  یونده ن ی احساسار آن جو و فضای روانی نیآ هست. در خصوص سرود مذکور ا 

برای    گی ن ش است که جو روانی غالب تشی ، اظهار ارادر و ابراز شوق، آمادیی و ت 

همان احسداس جدو رواندی غالدب    ااًی شعر نیآ دق   ن ی است و ا   آمدن امام زمان 

عنوان نمداد و  جامعه شیعی را به تصویر کشیده است. به دیگر عبدارر  شداعر بده 
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نماینده فرهنگ یک جامعه است که بدا بیدان احساسدار دروندی خدود در واقد   

 . کشد ی احساسار جو غالب جامعه را به تصویر م 

 ی پرست بت   و رواج به خدا   ایمان ن ا د فق . 1

هدا  های بهداشت روان است که بدر سدایر مؤلفده ترین مؤلفه ایمان یکی از مهم 

. کسدی کده بده خددا ایمدان دارد  شدود ی م   ها آن تاویت    و باعث تأویر مستایم دارد  

که قدرآن کدریم نیدآ از  چنان     در امور دنیوی برایش معنایی ندارد  ی و ناراحت ترس 

  ( 277،  264،  262،  112،  62،  38:  بقووره ) « لا خوَْفٌ عَلیَْهِْ  ولا هُْ  یَحْزَنُنون » ر  بی ع ت این مطلب با  

صددحیح مسددتلآمار آن در    و کاربسددت ایمددان بدده خدددا    ی راسددت به کنددد.  می   یدداد 

کند. کسی کده ایمدان بده رازق  زیادی از بهداشت روانی را تأمین می   بخش ی زندی 

چندین  از فار نخواهد بود. هم   س تر   و   ی اندوز ما  بودن خدا دارد، دغدغه اصلی او  

کسی که به رحمت خدا ایمان داشته باشد، در ماابل یناهدانی کده مرتکدب شدده  

شود و برای خلاصی از عذاب وجددان دسدت  نمی   د ی ناام انبوه باشد    هرچند باشد  

 زند. نمی  ی خودکش به اقداماتی همچون  

و  . سدنگ د ر بدی م رند   ی مدان ی ا ی ب ای است که مدردم آن از دوره   ی عصر جاهل 

خددا یدا شدریک    عنوان به که قادر نیستند حتی از خود محافظت کنند،    یی ها چوب 

و  از خددای یگانده، سدنگ    و استمداد طلب روزی    ی جا به .  شوند ی م خدا پرستیده  

  و در شدوند  روزی دهنده تلای می  و بلکه واسطه روزی  ، تراشیده شده  ی ها چوب 

وزی دهندده بودندد، خدود  ر   ه ک برخی از این خدایان    ی سال خشک هنگام قحطی و  

آسیب را در ناحیده    ن ی تر مهم شوند. فادان ایمان  می  عصر جاهلی غذای یرسنگان 

 کند. طباه فرودست وارد می   ژه ی و و به  عصر جاهلی بهداشت روانی بر مردم  
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 ی د ی و ناام یأس . 2

مدوارد مخدل بده بهداشدت روان اسدت. در ماابدل     جملده   از   ی د ی و ناام یأس  

معندی احسداس امنیدت ذهندی و    و به ی بهداشت روان است  ا ه امیدواری از نشانه 

  ی د یدو ناام روانی نسبت به آینده است. در برخی از اشعار دوره جاهلی روح یأس  

 کند. به مخاطب الاا می را   مسأله مو  منفی در خصوص این   و زند  مو  می 

زرکلووی،  ) د ی آ ی م   حساب   به أسود بن یعفر نهشلی که از طباه پنجم شعرای جاهلی  

 : خود سخن به میان آورده است   ی د ی ناام در شعری چنین از احساس    ، ( 330/ 1  : م 1980
أحُسّ  بُا ي  وما  انخلیُّ   نا َ 

 

وِبا ي   ندََي  محُتضَرٌ   وانه ُّ 
 

وغاضَ ی  بلَیتُ  بد  تَری ی   أما 
 

 ما نیل من بَصرَي ومن أجلا ي  
 

 وعصَیتُ أصَحا َ انصبَّابةِ وانصبّا 
 

بِ   ولانَ  عاذنتی    ي ا ی وأطعتُ 
 

مرُجَلِّاا  انتجّا   علَى  أ وحُ   وَنقد 
 

أَجیا ي   نیَِّ اا  بِمانی   مَذلِاا 
 

( 25  : نهشلی )     

 ترجمه 

ندآد    و غصده در خواب رفت ومن هنوز خوابم نبرده. غم    و غصه   غم ی ب انسان  

 یردید.  و آشکار من حاضر شد  

  از   ا من آمد، مدر   و پوست بر سر چشم    و آنچه که پوسیدم    ی ن ی ب ی نم آیا حا  مرا  

 بین برد. 

ماابدل سدرزنش    و در آن سرباز زدم    و از جا ماندم    ی و جوان از کاروان کودکی  

 رانی بر من آسان شد.  و حکم   ام فرود آورده سر  

و  یدردن خدود را خدم کدرده    ی راحت و به   روم ی م به بازار    ی دست یشاده اکنون با  

 کنم. می   و بخشش را بذ    مالم 

،  شدده   وارد   بدر او که در زنددیی    یی ا ه و فشار   غصه   ، ابیار از غم   ن ی در ا شاعر  

خدود    و ماصدود تمدام، چدون بده ماصدد  ی د یدناام که با  رسد ی م  یی جا به کارش 
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  د یدناام است همه ما  خود را بیهوده خر  کند. این نگاه یک نگاه   نرسیده، حاضر 

آن را از زنددیی خدود بده تصدویر   عصدر جداهلی به آینده است که ایدن شداعر 

شود که شاید این شداعر نیدآ  این امر دیده می   ، موارد   از   ی در بسیار   عتاًی طب .  کشد ی م 

 را سروده است.   ی د ی ناام به نمایندیی از جور زمانه خود این ابیار حاکی از  

 ی و نابود احساس فنا . 3

، بحث از احسداس  شود ی م   بهاداده یکی از مواردی که در بهداشت روان به آن  

شداهد ایدن    ی اشعار جاهل ز  ا   امید برای باای ادامه زندیی است. در برخی   نشاط و 

 . زند ی م دم   ی و نابود احساس فنا    شاعر از هستیم که  

 ای چنین سروده است: مسجا  بن سباع در قصیده 
حتی  الآفاق  فی  طوّفت   نقد 

 

 ید د أنیّ نی نوأب ن ب   ت و ن ی ن ل ن ب  
 

 ی نها    ن ف ن لا ی  ی و ن ان ن   ن أف  و 
 

 و  ن ع ن ضی ی ن م ن ا ی ن م ن لّونیل ك  
 

شهر  بعد  مستهل  شهر   و 
 

 د ن دی ن ول ج ن ده ح ن ع ن ب   ل و ن وح  
 

تأتی  انفقد  عزیز  مفقو    و 
 

و ن ت ن  یّن م   ون ن أم ن م   ه   د ن ی ن ول 
 

( 634/ 1  )تبریزی:     

 ترجمه 

 بمیرم.   کاش ی ا   آرزو دارم   و  ام ده ی پوس ام تا اینکه  یردیده   در آفاق  قدر   آن 
 . یردند ی برم تمامی ندارد و دوباره   و روز روزیار مرا به فنا برد اما شب  

 . شود ی م  د چنین تجدی ها نیآ هم م و سا  ها پشت سره ماه 
اسدت کده    راه   در و نوزادی    رود ی م و از دست    د ی آ ی او م عآیآی مرگ به سراغ  

 . ند ی منتظر او 
.  د یدیو ی م بدودن زنددیی سدخن    و پوچ احساس نابودی    شعر از   ن ی در ا شاعر  

  عصدر جداهلی مادی و الحدادی اسدت کده در    ی ن ی ب جهان ای حاصل  چنین اندیشه 
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سدت، زمدین تدا آسدمان بدا ایدن  ا   ی هدال   ی ن ی ب جهان   ما آنچه زاییده حکومت دارد  ا 

 ها متفاور است. اندیشه 

 ترس . 4

، احساس تدرس اسدت.  اندازد ی یکی از مواردی که بهداشت روان را به خطر م 

شاهد این هستیم که شاعر از احساس تدرس و خدور    ی در برخی از اشعار جاهل 

 . زند دم می 

 مده است: عبدی چنین آ   متاب ای از  ده ی در قص 
  عَن عبََراتهِا نَ نینعَنتُ أَوُ ُّ اننظلََل

 

جُمومهُا   مَریعاا  كانتَ  نَزَفتَ   إِذا 
 

عَبرَةٍ  مَوابِقِ  مِن  أُبامی   كَأنَیّ 
 

 وَمِن نیَلَةٍ بَد ضافَ صَد ي هُمومهُا  
 

 انهنومَنجنأَنَّ نُناءٍ كَن نأَثنرَ ُّ بِنتُ
 

 حیَا ى إِذا ما بُلتُ غا َ نُجومهُا 
 

انحشَاتُّفَبِ إِنى  انرُكبتََینِ  أضَُ ُّ    
 

 یمهُا لنةٍ أَومَنیَّنی حَنی  ابننّأَنكَ 
 

( 236 )مثقب عبدی:    

 ترجمه 

هایم هستم که چون شدروع بده اشدک ریخدتن  مشغو  پا  کردن اشک چشم 

 فراوان اشک ریآد.   ، کند 

ام از غدم  از شبی که سینه  ن ی و همچن برم های یذشته رن  می یویا من از اشک 

 در هراس است.  ش ی ها و غصه 

های آن سدریردانند ایدر  یذارم که یویا ستاره ی م   لحظاتی از شب را پشت سر 

ام یویدا از  اند. شب را تا صبح زانوی غدم بده بغدل کدرده هایش رفته نگویم ستاره 

 که از آن جان سالم بدر ببرم. خوانم تا این ترس نیش ماری ذکری می 
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هدای  . ترسی که شب دارد ی برم خود پرده  ابیار از احساس ترس    ن ی در ا شاعر 

بیندد کده بدرای  خطرناکی مدی   زهرمار را در معرض نیش و   و خود ه ت ف فرایر  او را 

 کند. خلاصی از آن با ترس زیر لب وِردی زمآمه می 

 خرافه گرایی . 5

پایه بود. »خرافه تدرس  امور خرافی و بی  ر ی مشهور است که عرب جاهلی دری 

  ا هداست که رابطه آن   نستن عوامل نامربوط به یکدیگر بیهوده از عوامل و مرتبب دا 

علوووی نوو اد،  ) اسدت«.   شده   د یی شده و نه از سوی دین تأ   نظر علم و عال وابت   از   نه 

1383 :  250 ) 
  ر ی یرایش به خرافه موجب اخدتلا  بهداشدت روان بدوده و زنددیی را از مسد

  یی یرا واق    ی ا ج دهد که به سوق می   یی جا آرامش روانی آن دور کرده و انسان را به 

 . دارد ی یام برم   ی رعالان ی و غ   ی رواقع ی غ   ی ا و پنداره   الار ی به دنبا  اوهام و خ 

بدوده  خصوص در دوره جاهلیت با انواع مختلف خرافده مواجده  تاریخ بشر به 

  قابدل شدود،  کده از آن بده خرافده تعبیدر مدی   ی اساسدی ب   و اعما  ها . اندیشه است 

، احکدام و شدرای   ی محور اعتاداد سه توان خرافار را در نیست  اما می   شمارش 

موارد خرافدی    جمله   از   ( 44  : 1387زاده،  فتاحی ) کرد.   ی بند طباه ی  ع ا دین و آداب اجتم 

 کرد:   اشاره  ر ی ز توان به موارد بود می   آن  ر ی دری که جاهلیت 

 1)تفأل وتطیّر(   و بد . فال نیک 1-5

ندای  بده مع   در اصل نح  دانستن چیآی است.   تطیرّ به معنی فا  بد یرفتن و 

واز  هدا بدا بده پدر عدرب .  د شدنبا   پسدند   مدورد ن، فعل یا چیآ دیدنی است که  سخ 

ند بده سدمت  د آور ایر پرندیانی که به پرواز درمی     زدند درآوردن پرندیان فا  می 

    دادندد رفتند، آن را نیک دانسته و کارهای مورد نظر خویش را انجام می راست می 

 
 . 56-45:  همان .  1
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ته، از کار مورد نظر بداز  شوم پنداش   رفت، آن را اما ایر آن پرنده به سمت چپ می 

 ( 46پیشین:  زاده، ؛ فتاحی 2441/ 3 ق: 1376،  ری ه و ج ) ماندند. می 

 . آویختن اشیای جادویی برای درمان چشم زخم 5-2

چشدم زخدم،    درامان ماندن از آزار ارواح خبیث، جندون و   برای   ی عرب جاهل 

به کتافدار  لوده های آ پارچه   های جادویی و هایی از استخوان مردیان، سنگ آویآه 

ل نشان دهنده آن بود کده آندان از بهداشدت  عم   ن ای   ( 483  : 1354نوری،  ) آویختند. می 

روان آنان درییدر    همواره ذهن و   این خصوص برخوردار نبودند و   روانی کافی در 

همچون جن، ارواح خبیث و چشم زخدم بدود و بدرای خلاصدی از آزار    ی مسائل 

 زدند. ی نامتعارر دست می روانی که توهم آن را داشتند به کارها 

 نحس ایام   . سعد و 5-3

دانسدت  من مدی هلی برخی از ایام را نح  و برخی دیگر را خوش یُجا   ب عر 

کده بدر سدعد و  غافدل از آن     کدرد می   کارهای مهم خود را به آن روزها وایدذار   و 

توان برهانی اقامه کرد  چرا که اجآای زمان به لحاظ طبیعت مانندد  نح  ایام نمی 

دیگدری    ا سدعد و ر   ی ک تند و تفاوتی میان یک روز با روز دیگر نیست تا ی هم هس 

 ( 71/ 19: 1390)طباطبایی،  را نح  بدانیم. 

 . عطسه کردن 5-4

دانست و چون عطسه را علامت بدلا  زا می عرب جاهلی عطسه را شوم و نکبت 

زاده،  فتوواحی ) زد. بلافاصله بعد از عطسه دست به کاری نمی     دانست حادث تلخ می   و 

 . روزی ما نیآ پا برجاست ام     این خرافه همچنان در برخی از جوام   ( 56-45،  پیشین 

منفعدل    از خرافار دوره جاهلی حاکی از جو رواندی مسدموم و  موارد مذکور 

اندیشه  وهم و خیا  واهدی را مبندای کارهدای خدود    آنان دارد که بدون درنگ و 
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ایدن    دان بهداشدت روان در قرار داده و وبار روانی مطلوبی نداشتند و بلکه از فاد

 بردند. خصوص رن  می 

 امنیت جنسی ان  قد ف   . 5-5

های بهداشت روان، امنیت جنسی است. بر پایه ایدن مؤلفده،  یکی دیگراز مؤلفه 

پردازندد. اسدلام  این حوزه با خیا  آسوده بده یدذران زنددیی می  افراد جامعه در 

مسدتحب ارائده کدرده    برای تأمین امنیت جنسی، قوانینی در قالب حلا ، حدرام و 

ساوط امنیت جنسی در قعر کارهای خدلار  و      است  اما دوره جاهلی، دوره افو 

شدود، حداکی از  وجدان و فطرر انسانی است. مواردی که به ذکر آن پرداخته می 

 ییریم. موضوع ازدوا  و طلاق پی می   این مطلب است. این بحث را در دو 

 در جامعه جاهلی   ازدواج ونکاح انواع  

یدن مهدم را بده  ا   ، ی انواع روابب جنسد  جاهلیت و   های نکاح و ازدوا  در شیوه 

مردان از امنیت جنسدی برخدوردار نبودندد و بهداشدت    کشد که زنان و تصویر می 

شد. برای واضح شددن مطلدب بده بیدان اندواع  این حوزه تأمین نمی   روان آنان در 

 پردازیم. روابب جنسی در دوره جاهلی می 

 1قت، وراثتی( نکاح ضیزن )نکاح مَ. 1

  دار چندان ادامده هدم   مدری راید  بدوده و ا   م ا اقو   نکاح و ازدوا  در همه ادیان و 

افتادن امنیت جنسدی طدرفین   های ازدوا ، باعث به خطر است  اما برخی از یونه 

ایدن ندوع    نکاح ضیآن است. در   ، یردد. یکی از این موارد یا حداقل یک طرر می 

کدرد و بدرای خدود  او ارث خدود تلادی می نکاح  پسر، زنِ پدر را بعدد از مدرگ  

 
تاایخ  سلاا    ،  « جیاهلی   در عصیر هیاک ازدهاج  گونه » . براک اطلاعات بیشتر ر.ک به مقاله: منتظرک مقدم، حامد،  1
 . 8ش   ، 1384ار  زمست   ، خنه پژوهش ی آ د 
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او قائل بود. در صورر تعدد فرزندان ذکور، آیندده چندین زندی    با     اولویت ازدوا 

اقربای میدت،    ایر پسر نبود، دیگر   ( 406/ 3  : ق 1419طبری،  ) به دست فرزند بآریتر بود. 

  « )مند   در عضنل شدند و زن را خود به خود یا با نهادن مُهدر » مالک نکاح زن می 

کد  دیگدری ازدوا     با   ت این صورر آن زن اجازه نداش   یرفتند که در ار می تی اخ 

بده پسدری کده    ( 404/ 3  : همان ) را دریابد.   او   ماند تا اجل بر همان حا  باقی می کند و  

 ( 2154/ 1تا: بی ابن منظور،  ) یفتند. « می ضیَزَن شد، » وارث »زن بابا« می 

 جمع بیت الأختین . 2

کده در   ( 327 : تووا بغدادی، بووی ) کرد دوا  می ر از خواه   زمان با دو عرب جاهلی هم 

شود و قدرآن کدریم نیدآ از آن نهدی  « تعبیر می جمع بین الأختین ی از آن به » رب ع   زبان 

عادد مسدتال انجدام    این ازدوا  یاه با یک عاد و یاه در دو   ( 23)نساء:  کرده است. 

ازدوا     زمان با بیش از یک خدواهر یاه یک شخص هم   ( 428/ 3تا:  )طبری، بی شد. می 

باعث ایجاد کینده، نفدرر، حسدادر و  ر  ا ک این    طبیعتاً  ( 164م:  1967)هاشمی، کرد. می 

 کرد. در نهایت دشمنی میان خواهران شده و آرامش روانی آنان را سلب می 

 نکاح شغار . 3

آورد و  مرد عرب، دختر یا خواهرش را به نکداح فدردی درمدی  ، دراین ازدوا  

ایدن اسداس،    آورد. بدر را به تدآوی  او درمدی در ماابل دختر یا خواهرش    نیآ وی  

)آلوسووی،  شدد. هر یک از زنان مهریه زن دیگر محسوب می   بین نبود و   در   ی ا مهریه 

این نکداح، زن    شغار از ماده »شَغر« به معنای دور ماندن است و چون در   ( 5/ 2تا:  بی 

 ( 417/ 4  : پیشین ابن منظور،  ) اند. شد به آن شغار یفته اش دور نگه داشته می از مهریه 
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 نکاح بدل . 4

یفت: تو برای من دست از همسدرر  می   ری یگ د   دراین نوع از نکاح، مردی به 

کدرد  دارم! وایر طرر ماابل قبو  می بردار، من نیآ برای تو دست از همسرم برمی 

شدددند و ایددن مبادلدده، ازدوا   بددد  می   داد و همسددران عددوض و نکدداح رخ مددی 

نگ تا جایی ادامه داشدت کده عیینده  فره   این   ( 5/ 2  پیشین: آلوسی،  ) شد. محسوب می 

در خواسدت چندین  اکدرم   فآاره از شخص پیدامبر له بنی بی ق   بن حصن رئی  

فرمایدد کده چندین  جواب می   اما حضرر در     کند زدواجی با یکی زنان ایشان می ا 

 ( 34 : تا ترمانینی، بی ) ازدواجی در شریعت مادس حرام شده است. 

 نکاح استبضاع . 5

  ، د خواست فرزندی شجاع، دلیر، بی با  و... داشدته باشدیاه می   مرد عرب، هر 

  کرد تا نآد مردی که چندین صدفاتی را داشدت، رفتده و بدا او ن خود را وادار می ز 

کدرد تدا  این ایام از مجامعت با همسر خدود دوری می   در   مجامعت کند و خود او 

  بده شدوهر   آمدد، آن را که فرزند به دنیدا می زنش از آن مرد باردار یردد. بعد از آن 

از یدک مدرد    شوهر یاه نیآ یک زن بی   ( 4/ 2  پیشین: آلوسی،  ) کردند. اصلی منتسب می 

داران نیدآ  همچندین بدرده   ( 20)ترمووانینی، پیشووین:  کدرد. تااضای چنین ازدواجدی می 

کردندد تدا  نیرومندد مدی   های خود را مجبور به چنین ازدواجی با مردان دلیر و برده 

زنددان  د تا برای آنان سود بیشدتری از فدروش آن فر فرزندان نیرومند به دنیا بیاورن 

 ( 539/ 5تا: )جواد علی، بی شود. ل  ص ا ح 

 مضامده . 6

از همسر  است. این کدار    این عمل، عبارر از مجامعت زن با مرد اجنبی )غیر 

داد. مرد فایدر همسدر  قحطی، خشکسالی و ایام فار رخ می   اهلیت، در هنگام ج   در 

یک مرد وروتمند اورا انتخاب کند. سدس   تا    آورد خود را به بازاری مخصوص می 
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از این طریدق، هدم خدود زن از شدرّ    یرفت و ار آن مرد غریبه قرار می تی خ ا   زن در 

  غذا به خانه همسدرش بداز   هم پ  از مدتی با ما  و  یافت و یرسنگی نجار می 

از روی ناچاری بود و برخی از شعرای جداهلی ایدن عمدل را   یشت. این کار می 

 ( 23-22پیشین:  ترمانینی،  ) اند. نکوهش کرده 

 مخادنه . 7

نای دوست یرفتن است  یعندی زندی بدرای خدود، مدردی را بده  مع   ه مخادنه ب 

کردند. ایر فرزنددی  آمد و نآدیکی می   یرفت و برعک . با هم رفت و دوستی می 

کرد که فرزند برای فلانی است و آن مدرد نیدآ آن زن  آمد، زن اعلام می به دنیا می 

لار زندا یدک  خد ر ب این نوع رابطه  ( 34 پیشین: بغدادی، ) آورد. د درمی را به عاد خو 

ای بسیار یذرا بده ایدن  قرآن کریم نیآ اشاره   ( 28/ 5  پیشین: طبری،  ) رابطه مخفیانه بود. 

کند با زندانی ازدوا  نمایندد کده اهدل  سنت جاهلی داشته و به مؤمنان توصیه می 

ه صدورر  یآ که برخی از اعمدا  بداین عمل در زمان ما ن   ( 25)نساء:  مخادنه نباشند. 

 شود. وز پیدا کرده با نام ازدوا  سفید شناخته می ر ب   جاهلیت مدرن ظهور و 

 نکاح رهط . 8

از ده نفر بودندد، همگدی بدا یدک    این نوع نکاح، یروهی از مردان که کمتر   در 

البته این عمدل بدا رضدایت زن و توافدق مدردان بدود. ایدر      ند کرد زن آمیآش می 

شدد و  ب می تس ن م آمد، آن فرزند توسب زن به یکی از آن مردان  ا می فرزندی به دنی 

 ( 4/ 2)آلوسی، پیشین:  فرد مخاطب نیآ حق انکار نداشت. 

 زنان صاحب رایه . 9

برخی از زنان فاجر و بدکار پرچمدی داشدتند کده بدر در خانده خدود نصدب  

  همووان( ) تواند با آن زن مجامعت کند. کردند. این بدین معنا بود که هر مردی می می 
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ه متولد شده بود که پد  از  ای ر   بن عاص از یک زن صاحب  عنوان نمونه عمرو به 

او بده خصدومت    عاص بن وائل و... بر سر   ولادر او مردانی همچون ابوسفیان و 

 ( 79  : ق 1419کلبی،  ) پرداختند. 

  ابتدذا  فرهنگدی و   یر موارد مذکوراز انواع روابب جنسی در عصر جاهلی بیان 

ای آرامدش خداطر  در چندین جامعده ی در آن دوره است.  عدم وجود امنیت جنس 

ی برای دختران پاکدامن بسیار کم است. شاید از همین رواست که قرآن کریم  ان و ر 

)نووور:  از اجبار دختران جوان پاکدامن به فحشا توسب اولیای آنان نهی کرده اسدت. 

فحشا و  غالب روانی چنین بوده که با به کارییری دختران جوان در   یویا جو  ( 33

 . ه در نکاح مضامده یفته شد نچ آ   شد، همانند زنا، فوایدی عائد ولی دختر می 

 در جامعه جاهلی  طلاق 

کشد که زندان  های طلاق درجاهلیت و انواع آن این مهم را به تصویر می شیوه 

از امنیت جنسی برخدوردار نبودندد و بهداشدت روان آندان درایدن حدوزه تدأمین  

مسائل مربدوط بده طدلاق    و ب به بیان انواع طلاق  شد. برای واضح شدن مطل نمی 

 ( 1389)پیشوایی، پیشین: پردازیم. جاهلی می  ره و د در  

 اراده خودسرانه مرد در طلاق . 1

ای  ، همچون سنت ازدوا  از رسدوم ناعادلانده عصر جاهلی متارکه و طلاق در  

  صورر کلی آنچه مهم بدود برخوردار بود که با اخلاق منافار داشت. در طلاق به 

بی اقددام بده طدلاق زن  سدب   و میل مرد بود و ایر مرد بددون هدیچ مادمده    اراده و 

ای رابطده زوجیدت را  توانست با اندد  بهانده آمد و می کرد مشکلی پیش نمی می 

 ( 614: 1346)نوری، پایان دهد. 
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 طلاق صریح و کنایی . 2

آورد و بدا آن زن را طدلاق  این قسم از طلاق، مرد جملاتی را به زبدان مدی   در 

جاهلی    عصر   در دید مردِن  ز   ماام   داد. جملاتی که نشان از منحب بودن شأن و می 

 دارد. برخی از آن جملار چنین است: 

 یردن خودر است.     ریسمانت بر لک علی غاربک بْحَ.  1

جدا کده      راهدت را بداز یذاشدتم، پد  هدر فاذهبی حیث شنتت   یت مبیل  لَخَ.  2

 . خواهی برو می 

 .   تو را آزاد کردم رحت  مَ.  3

 . دی ا ز همچون این شتر آ     تو أنت مخلیّ همذا انبعیر .  4

 ( 548/ 5)جواد علی، پیشین:  ار برو. به نآد خانواده    انحقی بأهل  .  5

شدد کده در  عنوان کسی نگاه می به زن به   این است که اصلًا  یر این الفاظ، نشان 

 . شود بند مرد آزاد می   حالا با اراده مرد از قید و   بند و زندانی مرد است و 

ی و صدریح باشدد  فظدل  یر طدلاق در طلاق کنایی هر چند الفاظی که حکایت 

شود. این ندوع طدلاق در قالدب  شود اما با کنایه همین ماصود محاق می دیده نمی 

شد. به این صورر که مرد پشدت زن خدود را بده پشدت  ظهار و ایلاء محاق می 

همبسدتر    بدا او خدورد تدا دیگدر  کرد و یدا قسدم می مادر یا خواهر خود تشبیه می 

 ( 552-551/  5یشین:  پ   ، ی ؛ جواد عل 50/ 2)آلوسی، پیشین،  نشود. 

امنیدت جنسدی او در    شد و این نوع از طلاق نیآ با احساسار زن بازی می  در 

 شد. بعد تعلاار زناشویی وخانوادیی دچارآسیب می 

 جلوگیری بستگان از ازدواج مجدد زن مطلقه . 3

ه بسدتگان، از  منیت جنسی این بدود کدهای روانی در حوزه ا یکی دیگراز آسیب 

ایدن امدر    دادندد در کردند و به خود حدق می اه جلوییری می طل م   ازدوا  مجدد زن 
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کدرد و  دخالت داشته باشند. یاه همسر سابق زن از ازدوا  مجددد او جلدوییری می 

وروتمند رخ    در قبایل متمکن و   جای او بر زن بود که غالباًاین امر به علت غیرر بی 

 ( 617-616پیشین:  نوری،  ) . شد که یاه به جنگ و خونریآی بین قبایل منجر می د  دا می 

 های مکرر رجوع   طلاق و . 4

کدرد و ایدن روا  چنددین بدار  داد و سس  رجوع می یاه مرد زن را طلاق می 

داد بدا  ای که نه اجازه می داد، به یونه شد و زن را در فشار روانی قرار می تکرار می 

داد و  ی مد  کرد، تنها او را طلاق نه خود با او زندیی می   د و ک  دیگری ازدوا  کن 

دهم که رهدا  یفت »نه طلاقت می به زن می   کرد. او مجدد و مکرر به او رجوع می 

کنم. همین که زمان پایان عده رسید  زندیی می   دهم و با تو شوی، نه تو را پناه می 

 ( 329/ 1  : 1372،  طبرسی ) کنم«. رجوع خواهم کرد و این کار را مرتب تکرار می 

از امنیدت    عصر جداهلی ست که زن در  ا   ن آ یر  این موارد در مورد طلاق نشان 

 های بهداشت روان است، برخوردار نبود. جنسی که یکی از مؤلفه 

 عده طولانی مدت . 5

  در تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمدی آمدده، هنگدامی کده شدوهر زن در 
در    ( ۴/  ۱:  ق 1404قمووی،  ) داشدت. نگده می مرد، آن زن باید یک سا  عده  جاهلیت می 

نسبت طولانی    اسلام چهار ماه و ده روز است. این مدر به   در ر  د م که این  حالی 
داد که قبل از یذشت یک سا  ازدوا  کند که امنیت جنسدی زن  به زن اجازه نمی 

 . کرد سلب می   این مدر از او   را تهدید کرده و امکان ازدوا  مجدد را در 
وُذ ا   »   ذیل آیه  منب   همان   چنین در هم  ََ ََ م يِي ءَُذاَ   يَ  يا أيَُّهَا الَّذ وُذ أ أَ أ رَثيووذ ا ال حيذُُّّ لَ

مدرد،  جاهلیت ایر یکی از دوستان صمیمی فدردی مدی  آمده که در  ( 19)نساء: « كَثأها 
شدد بدا  افکند و با این طریق وارث نکاح آن زن می می   آن فرد لباسی بر سر زن او 
 ( 134/ 1  پیشین: قمی، ) ش قرار داده بود. همان مَهری که همسر سابا 



    29  ضعیت بهداشت جسم و روان در عصر جاهلی و  

 ختران د  ت ر ترس از اسا 

کردند تدا جدایی کده  یور می جاهلیت، دختران را زنده به  معرور است که در 

یور شدده، سدخن یفتده  قرآن کریم نیآ از مورد سؤا  قرار یرفتن دختران زنده به 

اهددافی    ر ایدن کدا   ( 8)تکریر:  که از علت قتل آنان در روز قیامت سؤا  خواهد شد. 

هدای بدین  جنگ   رر دختران در سا ا   پشت سر داشت و شاید مهترینِ آن، ترس از 

قبایلی بود که بعد از اسارر برای قبایل دیگر فرزندد آوری کنندد. ایدن مطلدب را  

در روایتدی از امدام    ( 163:  2)کلینووی، پیشووین: کندد. روایتی از کتاب کدافی تأییدد می 

آمدد و از ینداه زندده  خددا یآارش شده که شخصی نآد رسدو   صادق 

از ایشان تااضا داشت که ایر راهی بدرای   و د ر ک یور کردن دختر خود صحبت به 

توبه است به وی آموزش دهد، حضرر نیآ نیکی به مدادر و در صدورر نبدودن  

کندد،  راه مغفرر این یناه عندوان می   ، است   مادر، نیکی به خاله را که به منآله مادر 

پرسد، ایشان نیآ این کار یعندی زندده  می واقعه را  زمان این  امام سس  راوی از  

علت آن را ترس از به اسدارر    یور کردن دختران را در دوره جاهلیت دانسته و ه ب 

داند کده در نتیجده آن دختدران بدرای قدوم اسدیر  ها می جنگ   آمدن دختران در   در 

 داد. جمعیت آنان را افآایش می   ولد کرده و   کننده، زاد و 
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 گیری نتیجه 

یح بده بهداشدت  صدر ت   هایی پرداخته شد که اشاره یدا این پژوهش به یآارش   در 

  هدر   –های تاریخی  جسمی و روانی در دوره جاهلیت دارد. با بهره ییری از یآارش 

  و روایاتی که فضای آن دوره را تا حدودی در   جاهلی   شعرای   اشعار   -  محدود   چند 

رواندی    اشت جسدمی و کند، به بررسی بهد روانی ترسیم می   امر بهداشت جسمی و 

که در آن دوره بده بهداشدت جسدمی و رواندی  ن آ دوره جاهلی پرداخته شد. نتیجه  

مبالاتی نسبت به نظافت  در موارد فراوانی همچون بی   شد و اهمیت چندانی داده نمی 

اهمتدی  خانه، وجود تار عنکبور در خانه، پرتاب زباله و دستما  کتیف در خانه، بی 

ندا    و   س أ ادان ایمان به خددا، یدو بدن در بُعد جسمی و نیآ ف به نظافت ناخن، لباس  

ییری از  تطیرّ، بهره   یرایی در قالب تفأ  و نابودی، ترس، خرافه   امیدی، احساس فنا و 

  نح  ایام و نیآ عدم اهتمام بده امنیدت جنسدی در   اشیای جادویی، اعتااد به سعد و 

ه  ور روان در د جسدم و    طلاق شاهد این نوع از عدم اهتمام بده بهداشدت   ازدوا  و 

های راید  در زمدان جاهلیدت  هایی که از بیماری ش ر ا جاهلی هستیم. با توجه به یآ 

رسد که اهتمام به بهداشت جسم در دوره جاهلی قابل  شود چنین به نظر می داده می 

شود کده بده بهداشدت  یونه نیست که هیچ موردی یافت نمی توجه نیست. البته این 

  ب ر عمدومی مدردم عد  بلکه سخن از اغلبیت و جَو     ده باشد وافی دا اهمیت کافی و  

شدود کسدی کده در بددترین  اهلی است  چرا که در هر دوره و زمدانی یافدت می ج 

نظافت تأکید داشته باشد و نددای فطدرر را مبندی بدر    شرایب زندیی بر بهداشت و 

 . رعایت بهداشت لبیک یوید 
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